
 برای مطالعه متن کتابمقدس به این قسمت

 3سفر خروج ايش 

 كه حوریب صحرا راند و به طرف را بدان كرد؛ و گلهمی را شبانی ، كاهن مدیانخود، یترون ر زنگلۀ پد و اما موسی  1

 باشد آمد.  اللهجبل

 ستا مشتعل آتش به بوته آن ، اینكاو نگریست ظاهر شد. و چون بر وی ایبوته از میان و فرشتۀ خداوند در شعلۀ آتش  2

د. شونمی اما سوخته

«شود.نمی چرا سوخته بوته ، كهرا ببینم امر غریب ، و اینشوم طرف بدان اكنون: »گفت و موسی  3

 ! ایموسی ای: »ندا درداد و گفت وی به بوته شود، خدا از میانسو می بدان مایل دیدن برای خداوند دید كه چون  4

.«لبیك: »گفت!« موسی

.«است مقدس زمین ایایستاده در آن كه ، زیرا مكانیكن بیرون خود را از پایهایت میا، نعلین جا نزدیك بدین: »گفت  5

خود را پوشانید،  روی موسی آنگاه.«یعقوب ، و خدایاسحاق ، و خدایابراهیم ، خدایپدرت خدای هستم من: »و گفت  6

 بنگرد.  خدا به زیرا ترسید كه

، شنیدم ایشان سركاران را از دست ، و استغاثۀ ایشاندر مصرند دیدم خود را كه قوم مصیبت هر آینه: »و خداوند گفت  7

. دانمرا می ایشان زیرا غمهای

.«یآور را از مصر بیرون اسرائیل، بنیمن ، و قومبفرستم بیا تا تو را نزد فرعون اكنون پس  10

«؟آورم را از مصر بیرون اسرائیل، و بنیبروم نزد فرعون كه كیستم من: »خدا گفت به موسی  11

، آوردی را از مصر بیرون قوم چون باشد كه ، اینامتو را فرستاده من كه بود. و علامتی با تو خواهم البته: »گفت  12

«اهید كرد.خو عبادت كوه خدا را بر این

 شما مرا نزد شما فرستاده پدران خدای گویم ، و بدیشانبرسم اسرائیلنزد بنی من چون اینك: »خدا گفت به موسی  13

«؟گویم چه ، بدیشاناو چیست نام بپرسند كه ، و از مناست

«( مرا نزد شما فرستاد.)هستم بگو: اهْیه چنین رائیلاسبنی به: »و گفت.« هستم آنكه هستم: »گفت موسی خدا به  14

4اعمال رسولان ايش   

اید؟ و ایشان را در میان بداشتند و از ایشان پرسیدند که شما به کدام قوّت و به چه نام این کار را کرده  7  

ن گفت، ای رؤسای قوم و مشایخ اسرائیل، القدس پر شده، بدیشاآنگاه پطرس از روح  8  

شود دربارهٔ احسانی که بدین مرد ضعیف شده، یعنی به چه سبب او صحّت یافته است، اگر امروز از ما بازپرس می  9  

جمیع شما و تمام قوم اسرائیل را معلوم باد که به نام عیسی مسیح ناصری که شما مصلوب کردید و خدا او را از   10

رخیزانید، در او این کس به حضور شما تندرست ایستاده است. مردگان ب  

این است آن سنگی که شما معماران آن را ردّ کردید و الحال سرِ زاویه شده است.   11  

کس غیر از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم.و در هیچ  12  

14يوحنا ايش 

دل شما مضطرب نشود! به خدا ایمانآورید به من نیز ایمان آورید.   1

 روم تا برای شما مکانی حاضر کنم، گفتم. میدر خانهٔ پدر من منزل بسیار است والاّ به شما می  2

باشم آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من میو اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم، بازمی  3

شما نیز باشید. 

دانید. دانید و راه را میروم میو جایی که من می  4

روی. پس چگونه راه را توانیم دانست؟ دانیم کجا میتوما بدوگفت، ای آقا نمی  5

آید. وسیلهٔ من نمیکس نزد پدر جز بهیسی بدو گفت، من راه و راستی و حیات هستم. هیچع  6

اید. شناسید و او را دیدهشناختید و بعد از این او را میشناختید، پدر مرا نیز میاگر مرا می  7

 فیلپُّس به وی گفت، ای آقا پدر را به ما نشان ده که ما را کافی است.   8

ام، آیا مرا نشناختهای؟ کسی که مرا دید، پدر را دیده است. پس و گفت، ای فیلیپسُ در این مدّت با شما بودهعیسی بد  9

گویی پدر را به ما نشان ده؟ چگونه تو می

3.s.e.påske 2



گویم، لکن گویم از خود نمیکنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنهایی که من به شما میآیا باور نمی  10

 کند. ر من ساکن است، او این اعمال را میپدری که د

 سبب آن اعمال تصدیق کنید. مرا تصدیق کنید که من در پدر هستم و پدر در من است، والاّ مرا به  11

 


